
هر زن،کلیددار یک مزار است
  تاریــخ کنــار بعضی 

رخدادها تا همیشــه 

سرش خم است. ادبیات برای 

توصیفش بی کلمه می شود و 

مرزش روی نقشه های جغرافی 

نامتناهی است. بعضی اتفاق ها 

یک جور معادله اند که حتی فرمول های ریاضی هم 

در فهمشــان ناتوان اند. همین اســت که بعدها 

حماسه می شــوند و اسطوره، مثل اســطوره زنان 

شم آباد که در سال های دفاع مقدس وقتی همهه 

مردها به جبهه رفتند و حتی یکی شان نماند، چادر 

همتشــان را دور کمر گره زدند و شدند مرد خانه، 

مردهای روســتا، طوری کــه نه تنهــا زمین های 

کشــاورزی را شــخم زدنــد کــه وقــت آمــدن 

شهیدهایشان هم مزار کندند و مردان و پسرانشان 

را با دستان خودشان غسل دادند، کفن کردند و 

بالای سرشان لالایی خواندند.

برای رســیدن به شم آباد باید از ســبزوار بگذریم، 

خــاک مردانی کــه تاریخ آنــان را «سربــه داران» 

می خواند تا قصه جوانمــردی جمعی کفن پوش 

خراسانی لالایی هرشــب مادران این دیار باشد. 

حالا اینجا، ۷ قرن پس از حمله مغول، درست توی 

روزهای جنگ، تاریخ تکرار می شود و باز این مردان 

سبزوار هستند که بیل و خیش کشاورزی را توی 

طلایی گندمزارهاشان دفن می کنند و تفنگ روی 

شانه می گذارند. شــم آباد بخشی از همین خاک 

رشیدپرور اســت، جایی پس از پشت سرگذاشتن 

خوشاب و سلطان آباد.

اســمش شــم آباد اســت، اما مدام سرخی شعله 

شمعی در باد توی سرمان دوره می شود تا بنویسیم 

«شمع آباد»، بس که جگرسوخته دارد این آبادی.

پیش تر شنیده بودیم و حالا ۲۳۰ کیلومتر جاده 

برف گرفته را زیر چرخ ماشین انداخته ایم تا ببینیم 

و روایتش کنیم، حکایت روســتای کوهســتانی 

کوچکی که پهلو به افســانه می زنــد. می گویند 

زمان جنگ، همه مردهای این روستا راهی جبهه 

می شــوند، طوری کــه آبــادی می مانــد و زنان و 

بچه هایش، اما کار مردانــه روی زمین نمی ماند. 

گیسوکمندها، دست حنایی ها و پیراهن گلی ها 

دســتار می بندند، داس برمی دارند، کمر همت 

محکــم می کنند و مرد می شــوند و زمین شــخم 

می زنند تا گندم برویانند. سپس از دست رنجشان 

به اندازه قوت سالانه برمی دارند تا باقی هرروز توی 

حسینیه روستا آرد شود. زنان از گرگ ومیش صبح 

تا غروب آفتاب نان می پزند، مربا شیرین می کنند، 

کلاه و شال گردن می بافند و به جبهه می فرستند.

اهالی روســتاهای مجاور گواهــی می دهند که 

آتش تنورهای شم آباد ۸ ســال تمام به خاکستر 

نمی نشیند و خاموش نمی شود. این ماجرا وقتی 

به اوج می رســد که می فهمیم در کنــار همه این 

امور، کار تشییع و تدفین شهدایی که پیکرهایشان 

هرروز به آبادی می رســیده اســت را همین زنان 

انجام می داده انــد. ۲۸۰ رزمنده و ایثارگر، ۸۶

جانباز، ۸ آزاده، ۲ جاویدالاثر، ۴۶ شهید دفاع 

مقدس و یک شهید مدافع حرم سهم یک روستای 

صدوچندخانواری از جنگ است. عجیب است. 

شاید شبیهش توی نقشــه هیچ جغرافیایی پیدا 

نشود، ولی عجیب تر زنانی هســتند که این همه 

بی قراری را تاب آورده اند، زنانی که داغ پدر، شوهر، 

پسر و برادر دیده  و دم برنیاورده اند آن چنان که در 

روزگار سهم طلبی ها و پست ومقام گرفتن ها از قِبل 

جنگ، نه تنها حق وحقوقی ندارند، که اسمشان و 

قصه ایثارشــان هیچ کجا به ثبت نرسیده است تا 

باز هم روز «تجلیل از مادران و همسران شــاهد و 

جانباز» فقط یک عنوان شــیک تقویمی باشد در 

کاغذ سررسیدها.

«یکشنبه آخر»، روایتی زنانه از سال های دفاع مقدس

روزهایی که 
نباید فراموش 
می شد

  «در شــب جمعه ای مجروحی نوزده ســاله به نام 

ضیایی را به اتاق عمل آوردند. او از قم اعزام شده 

بود. به جثه ریزنقش او ترکش های زیــادی اصابت کرده و 

خون ریزی شدیدی داشت. گروه خونش O منفی بود. 

بانک خون بیمارســتان هــم کمبود خون داشــت، 

به خصوص گروه هــای منفی که به ســختی تهیه 

می شد. تا قبل از شکست حصر آبادان، یکی از 

مشکلات مهم هر سه بیمارستان آبادان کمبود 

معمــولا دچــار  بــود. مجروحــان  خــون 

خون ریزی های شدید می شدند و نیاز به چند 

واحد خون داشتند. از طرفی، بیشترین خون 

مورد نیــاز نیــز در منطقه تهیه می شــد. خانم 

وزیــری و آقــای آذرنیا مســئولین بانــک خون 

بیمارستان طالقانی بودند. آن ها همیشه نگران 

تأمیــن خون بودنــد و خواهران امدادگــر از منابع 

اصلی تأمین خون بودند.

به یاد دارم در بیمارســتان امدادگران، فرشــته بدری کــه گروه خونش 

O منفی بــود، به خاطر اهــدای ضروری خــون به یک رزمنــده، جنین 

چهارماهه اش را سقط کرد. هیچ وقت او و همسرش، آقای اسماعیلی، از 

این موضوع اظهار ناراحتی نکردند و نجات جان رزمنده را بر خودشــان 

واجب می دانســتند. بچه های امدادگر طالقانی هم مرتب برای نجات 

رزمندگان خون هدیه می کردند و هرکدام از ما در عرض ۶ ماه حداقل ۳

بار خون می دادیم.»

این ها بخشی از کتاب «یکشــنبه آخر» به قلم معصومه رامهرمزی است، 

مجموعه خاطــرات دختری چهارده ســاله از آغــاز جنگ تــا زمان فتح 

خرمشــهر، روایتی زنانه از ســال های دفاع مقدس. در این اثر، یک زن 

رزمنده از خاطرات خود می گوید، کتابی با لحنی ســاده و صمیمی که 

باعث می شود مخاطبی که با جنگ فاصله گرفته است بار دیگر عظمت 

آن را احساس کند.

معصومه رامهرمزی، خواهر شهید اسماعیل رامهرمزی، در سال ۱۳۶۳ با 

احمد نوروزی، از پاسداران سپاه خرمشهر، ازدواج کرد و تا به دنیا آمدن 

اولین فرزندش در سال ۱۳۶۵ به امدادگری مجروحان جنگ پرداخت. 

پس از آن، تا پایان جنگ، در خیاط خانــه صلواتی هلال احمر اهواز به 

فعالیت های پشتیبانی مشغول بود.

او در ســال های جنگ، دفترچه یادداشت کوچکی داشــته که به گفته 

خود، گاهی چیزهایی در آن می نوشته اســت. این دختر خرمشهری با 

شروع جنگ به جبهه پا می گذارد و تا پایــان آن، عمر و بهترین لحظات 

زندگی اش را صرف کمک به رزمندگان می کند. وی به مســتند بودن و 

توجه زیاد به جزئیات در این کتاب اشاره کرده است.

ماجــرای کتاب «یکشــنبه آخر» کاملا مســتند اســت و نویســنده آن را 

با حــوادث اجتماعی پیونــد زده  اســت. هم چنین نــگاه طنزآمیز راوی 

خاطرات در آن طنز تلخی ایجاد کرده که جالب توجه اســت. نویسنده 

در سخت ترین شرایط هم لبخند را فراموش نکرده و امیدوار بوده است.

«یکشــنبه آخر» در ۱۲ بخش همراه با آلبوم عکسی از ســوی انتشارات 

ســوره مهر در قالب کتاب ســیمین منتشر شده است. نشــان سیمین 

به کتاب هایی که از نظر موضوع مورد اســتفاده و توجه بانوان هســتند 

اختصاص دارد. این کتاب رتبه دوم کتاب خاطــرات دفاع مقدس را در 

نهمین دوره انتخاب کتاب ســال دفاع مقدس به خود اختصاص داده و 

تاکنون ۹ بار تجدید چاپ شده است.
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خون ریزی شدیدی داشت. گروه خونش 

شھرزاد دکتر سمانه پورمحمد
پژوهشگر ارتباطات و رسانه


